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  مقدمه

در دروس گذشته زمينه، منشا و . اين سومين قسمت از موضوع سقوط انسان هست كه امروز با هم مطالعه مي كنيم
در رابطه با سقوط انسان، ابتدا به مطالعة تعريف قانون يا . نتايج فوري سقوط انسان را بطور مفصل مطالعه كرديم

در اين رابطه نتيجه گرفتيم كه آدم و حوا . مورد بررسي قرار داديمشريعت خدا پرداختيم و رابطة انسان با آن را 
بعبارتي عصيان آنها عليه خدا با ارادة كاملاً آزاد انجام . شخصاً تصميم گرفتند كه از حكم يا فرمان خدا سرپيچي كنند

 به ن تمايلات شخصيترجيح داد و تمايل قلبيسپس به مطالعة منشا گناه پرداختيم و گفتيم كه منشاء گناه از . شد
در آخر به موضوع نتايج فوري گناه . و مهم دانستن خود بجاي خدا، بودمقدم داشتن ، خواست و تمايل خدا يا بعبارتي

آدم و حوا پرداختيم و گفتيم كه گناه اوليه فقط به اخراج آدم و حوا از باغ عدن منتج نشد بلكه  بر رابطة آنها با خدا، 
 .يشان و در نهايت بر محيط زيست آنها، تاثير گذاشتبا ذات آنها، بر بدنها

پس توجه شما . حالا امروز ميخواهيم محسوب شدن گناه و نتايج آن براي نسل هاي بعدي رو مورد بررسي قرار بديم
  .رو به رئوس مطالب جلب ميكنم

  رئوس مطالب

  .مطالعة امروز ما در دو بخش انجام خواهد شد

  .اني بودن گناه را مطالعه خواهيم كرددر بخش اول ابتدا موضوع همگ

سپس در بخش دوم، به مطلب محسوب شدن گناه به نسلهاي بعدي خواهيم پرداخت كه طي آن شش فرضيه را 
  .مطالعه خواهيم كرد، كه از اين قرارند

  (The Pelagian Theory)فرضية پلاگيوس ) ١

  (The Arminian Theory) فرضية آرمنيوس) ٢

  (The Theory of Mediate Imputation) دن غير مستقيمفرضية محسوب ش) ٣

  (The Realistic Theory)فرضية واقع گرايانه) ٤

  (The Federal Theory) فرضية نمايندگي) ٥

  (The Corporate Personality Theory)فرضية شخصيت گروهي) ٦

  . جلب ميكنم (Universality of Sin)پس توجه شما رو به مطالعة اولين بخش يعني موضوع همگاني بودن گناه يا 

  

  

  )٢٠ سدر( الهيات مسيحي

  )٥( شناسيانسان

 محسوب شدن گناه و نتايج آن براي نسل هاي بعدي: )٣(سقوط انسان 



 

 ٢ 

  ي بعدي نسل هاي آن براجي محسوب شدن گناه و نتا)/٣( سقوط انسان/)٥(يانسان شناس: درس بيستم/ الهيات مسيحي 

 (Universality of Sin) همگاني بودن گناه–اول بخش 

وقتي به .  و هم  فساد ميباشداول از هر چيز بايد بدانيم كه گناه هم عمل و هم يك اصل بشمار ميآيد، هم تقصير
تاريخ اين حقيقت را تائيد مي كند، . اطراف  خود نگاه مي كنيم، متوجه مي شويم كه گناه يك مشكل همگاني است

هر انساني . چون در تمام فرهنگ هاي جهان در رابطه با گناه، با موضوعاتي نظير قرباني ها و كاهنانان برخورد ميكنيم
: گفته هايي نظير. دش در مورد اصول اخلاقي قاصر بوده بلكه همه به همين وضع دچار هستندمي داند كه نه فقط خو

ما مسيحيان به تجربه دريافته ايم كه . انسان جايز الخطاست، يا بشر ناقص است، نشان مي دهد كه گناه همگاني است
ات نيافته اي چنين احساسي نداشته هر انساني قبل از ايمان آوردن به خدا ميداند كه گناهكار است و اگر شخص نج

  .باشد، علت آن سنگدلي او است
در اين رابطه به چند آيه اشاره ميكنم كه به وضوح . كتاب مقدس بطور صريح همگاني بودن گناه را روشن مي سازد

  . نمايانگر همگاني بودن گناه ميباشند
 .  انساني نيست كه گناه نكند٤٦:٨اول پادشاهان 

  . ده اي نيست كه به حضور تو عادل شمرده شود زن٢:١٤٣مزمور 
  دل خود را طاهر ساختم و از گناه خويش پاك شدم؟ :  كيست كه تواند گويد٩:٢٠امثال 

  .  زيرا مرد عادلي در دنيا نيست كه نيكويي  ورزد و هيچ خطا ننمايد٢٠:٧جامعه 
  .  نينيكوكاري نيست يكي هم...  كسي عادل نيست يكي هم ني ١٢و١٠:٣روميان 
  .  تا هر دهاني بسته شود و تمام عالم زير قصاص خدا آيند١٩:٣روميان 
  .  زيرا همه گناه كرده اند و از جلال خدا قاصر مي باشند٢٣:٣روميان 

  .  كتاب همه چيز را زير گناه بست٢٢:٣غلاطيان 
  . زيرا همگي ما بسيار مي لغزيم٢:٣يعقوب 

  .يم خود را گمراه ميكنيم و راستي در ما نيست  اگر گوييم كه گناه ندار٨:١اول يوحنا 

 بر روي تمام كسانيكه مسيح را نپذيرفتنده اند محكوميت الهيهمگاني بودن گناه از اين حقيقت هم روشن ميشود كه 
  :كلام خدا در رابطه با محكوميت الهي بر تمام كسانيكه مسيح را نپذيرفتند چنين ميگويد. باقي مي باشد

 ي باقتي در محكوماوردي نماني كه به او اي اما كسشود ي محكوم نماوردي بمانيهركس به او ا ٣٦ و ١٨:٣يوحنا 
 جاودان دارد؛ اتي حاوردي بماني كه به پسر ايآن كس. ...  استاوردهي نماني خدا اگانةي به اسم پسر راي زماند، يم

  )ترجمة مژده (.رد غضب خدا خواهد بود موشهي بلكه همد،ي را نخواهد داتي كه از پسر اطاعت نكند حياما كس

   دارد؛ اما هر كه ي دسترسزي ن اتي ح ني ا  را دارد، به حي مس  هركس  كه  است  روشن پس ١٩و ١٢:٥اول يوحنا 
   تحتا،ي دن  مردم هي و بق مي خدا هست  ما فرزندان  كه ميدان يم ... . خواهد ماند بهره ي ب اتي ح ني را ندارد، از ا حيمس

  )ترجمة تفسيري (. قرار دارند طاني ش  و سلطه درتق

  . را ميتوان از اينكه  همه به كفاره و تولد جديد و توبه احتياج دارند، فهميد"همگاني گناه"همچنين 

 ... ».ندي خدا را ببي پادشاهتواند ي نمابدي بدان تا شخص از نو تولدّ ننيقي«:  پاسخ داديسيع ١٦و٥و٣:٣يوحنا 
   .ابدي خدا وارد شود مگر آنكه از آب و روح تولدّ ي به پادشاهتواند ي نمكس چي بدان كه هنيقي«د  پاسخ دايسيع



 

 ٣ 

  ي بعدي نسل هاي آن براجي محسوب شدن گناه و نتا)/٣( سقوط انسان/)٥(يانسان شناس: درس بيستم/ الهيات مسيحي 

 هلاك نگردد، اوردي بمانيد تا هركه به او ا خود را داگانةيقدر محبت نمود كه پسر   را آناني خدا جهانرايز... 
  )ترجمة مژده (. جاودان شوداتيبلكه صاحب ح

 از آن بخورد هرگز ي كه از آسمان نازل شده است و اگر كسكنم ي صحبت مياما من دربارة نان ٥٠:٦يوحنا 
  .رديم ينم

 به مردم عطا نشده يسي ع جز نامي نامچي آسمان هري و در زستي ني رستگارگر،ي دكس چيدر ه ١٢:٤اعمال 
  )ترجمة مژده (».ميابي آن نجات لةياست تا به وس

حال با علم به اينكه ميدانيم گناه همگاني است، ممكن است براي بعضي اين سوال پيش بيايد كه چرا خدا در كتاب 
  . مقدس افرادي را عادل يا نيكو خطاب كرده است
كلام خدا . اي را خوب يا عادل ميخواند، مقصودش خوبي نسبي هستدر پاسخ بايد بدانيم كه وقتي كتاب مقدس عده 

  :در اين رابطه چنين ميگويد

 ازي به پزشك نماراني به پزشك ندارند، بلكه باجي احتافراد سالم« :  گفت شاني در جواب ايسيع ١٣و١٢:٩متي 
 ي و قربانهيمن از شما هد": دي فرماي كه مديفكر كن  هي آني در مورد اي كمد،يبرو«: سپس اضافه كرد ».دارند

 خدا ي است كه گناهكاران را بسوني ااي دنني رسالت من در ا". خواهمي و ترحم مي خواهم ، بلكه دلسوزينم
  »!سند كنند عادل و مقديگمان م را كه يبازگردانم، نه آنان

 دهند، ي انجام معتاًي را طبعتي احكام شرستند،ي ني موسعتي شري كه داراانيهوديريهرگاه غ ١٥-١٤:٢روميان 
مقرّرات  كه دهد يرفتارشان نشان م  ندارند،ي كتبعتِي شرنكهيبا وجود ا.  آنان خودشانندعتيمعلوم است كه شر

 آنها را اي افكارشان رايز. كند ي مديي را تأني اي درستزي نشاني ايوجدانها نوشته شده و شاني در قلبهاعتيشر
  .دينما ي از آنها دفاع ماي و كند يمتّهم م

  . اين عموميت گناه، فقط محدود به اعمال گناه آلود انسان نيست، بلكه شامل ذات گناه آلود او هم هست
  . كتاب مقدس روشن ميكنه كه سرچشمه اعمال و تمايلات گناه آلود عبارت از ذات فاسد انساني است

 كه هر درخت از رايز . آوردكوين وةي و نه درخت بد، مآورد ي بد بار نموةي مكوي درخت نچيه ٤٥-٤٣:٦لوقا 
 خوب دل نهي از خزكويآدم ن .ننديچ ي و از بوته، انگور را نمابندي ي را نمرياز خار انج. شود ي شناخته ماش وهيم

 دل يادتي كه از زرايز. آورد ي مروني بد بزي چش،ي بد دل خونهي از خزري و شخص شرآورد ي برمكوي نزيخود، چ
  .ديگو يزبان سخن م

 يادتي كه زبان از زراي زدي گفت و حال آنكه بد هستكوي سخن نديتوان ي چگونه مزادگان، ي افعيا ٣٤:١٢متي 
  .ديگو يدل سخن م

 شامل تمام كساني هم كه مجازات گناه يعني مرگ. از كلام خدا ميفهميم كه تمام مردم ذاتاً فرزندان معصيت هستند
  .شخصاً و عمداً گناه نكرده اند مي شود

  



 

 ٤ 

  ي بعدي نسل هاي آن براجي محسوب شدن گناه و نتا)/٣( سقوط انسان/)٥(يانسان شناس: درس بيستم/ ت مسيحي الهيا

 آن يعني قدرت هوا، سي جهان، بر وفق رئني برحسب دورة اديكرد يكه در آنها قبل، رفتار م ٢:٢افسسيان 
   .كند ي عمل متيفرزندان معص كه الحال در يروح

 جه،يدر نت.  گناه، مرگ را به همراه آوردني انسان به جهان وارد شد و اكي لةي وسگناه به ١٤- ١٢:٥روميان 
 يعتي گناه در جهان وجود داشت؛ اما چون شرعتيقبل از شر .چون همه گناه كردند مرگ همه را دربر گرفت

» آدم« از زمان  كهيي باز هم مرگ بر انسانهانيبا وجود ا .شد ي گذاشته نماني نبود، گناه به حساب آدمنيدر ب
.  نكرده بودنديچي، از فرمان خدا سرپ»آدم« كه مانند ي بر آناني حاكم بود حتّكردند، ي مي زندگيتا زمان موس

  )ترجمة مژده (.دياي است، كه قرار بود بيآدم نمونة آن كس

  .اردپس ميتونيم نتيجه بگيريم كه دارا بودن ذات نفساني و گناه آلود در ميان تمام مردم عموميت د
  .حال به بررسي دومين مورد از بحث امروز يعني محسوب شدن گناه و نتايج آن براي نسل هاي بعدي ميپردازيم

  (The Imputation of Sin)محسوب شدن گناه براي نسل هاي بعدي –دوم بخش 

اني بودن اين وضعيت همگ. سوالي كه در اينجا مطرح ميشود اين است كه علت اينكه همه مردم گناهكارند چيست
  . گناه بايد داراي علتي همگاني نيز باشد

  .كتاب مقدس تعليم مي دهد كه گناه آدم و حوا باعث گناهكار شدن تمام نسل هاي بعدي شده

 هم در ياري بسق،ي نفر، گناهكار گشتند، به همان طركي ياطاعت ي بجةي در نتياريو چنانكه بس ١٩:٥روميان 
  )ترجمة مژده (. محسوب خواهند شدكي نفر، كاملاً نكي اطاعت جةينت

  :سوال ديگري كه معمولاً در اين رابطه مطرح ميشود اين است كه
  چطور مي توانيم مسئول ذات فاسدي كه خودمان شخصاً و عمداً به وجود نياورده ايم باشيم؟

  و چطور خدا ميتواند به طور عادلانه اي گناه آدم را به حساب نسل هاي بعدي بگذارد؟ 
  .خ به اينگونه سوالات فرضيه هاي متعددي وجود دارد كه به مطالعة چند تاي آن مي پردازيمدر پاس

  . نام داره The Pelagian Theoryاولين فرضيه، فرضية پلاگيوس يا 

   (The Pelagian Theory) فرضية پلاگيوس– ١

 عقايد خود را در روم بيان ٤٠٩او در سال .  ميلادي متولد شد٣٧٠پلاگيوس يك روحاني انگليسي بود كه در حدود 
طبق فرضيه پلاگيوس، گناه آدم فقط در خودش .  در شوراي كارتاژ محكوم گرديد٤١٨داشت ولي عقايد وي در سال 

تاثير داشت و روح هر انساني مستقيماً توسط خدا خلق مي شود و بدون گناه است و از تمايلات فاسد آزاد مي باشد و 
  .ا اطاعت نمايدمي تواند مانند آدم از خد

طبق اين فرضيه خدا فقط گناهاني را به حساب انسان ميگذارد كه انسان آنها را شخصاً و عمداً انجام داده باشد و تنها 
انسان مي تواند هم به وسيلة شريعت و هم به . تاثير گناه آدم بر نسل هاي بعدي، اين است كه او سرمشق بدي بود

  . ي فقط انجام يك قانون اوليه استمرگ بدن. وسيلة انجيل نجات يابد
  . كه ميفرمايد١٢:٥از ديدگاه پلاگيوس، مفهوم آية روميان 



 

 ٥ 

  ي بعدي نسل هاي آن براجي محسوب شدن گناه و نتا)/٣( سقوط انسان/)٥(يانسان شناس: درس بيستم/ الهيات مسيحي 

 چون جه،يدر نت. ا به همراه آورد گناه، مرگ رني انسان به جهان وارد شد و اكي لةيگناه به وس ١٢:٥روميان 
  .همه گناه كردند مرگ همه را دربر گرفت

  : اين است كه

  ".همه بوسيلة انجام گناه مانند آدم به مرگ ابدي محكوم شدند"

  . طبق اين فرضيه، انسان تا وقتي شخصاً گناه نكرده است در وضع خوبي قرار دارد
  . قدس مطابقت ندارد و در هيچ اعتقادنامة كليسايي تائيد نشده استدر جواب ميگوييم كه اين فرضيه با اصول كتاب م

  :كتاب مقدس صريحاً تعليم مي دهد
 كه قرائت شد آياتي ديگري هم اين مسئله رو ١٢:٥علاوه بر روميان . كه تمام انسان ها ذات گناه آلود را به ارث بده اند

  :بعنوان مثال: تائيد ميكنند

   شود؟  شمرده  عادل  كه  باشد، و مولود زن  پاك كه  ستي چ انسان« ١٤:١٥ايوب 

   گناه  به  شد آلوده  بسته  مادرم  در رحم  من  نطفه  كه يا  از لحظه، ي، بل ام  از بدو تولد گناهكار بوده من ٥:٥١مزمور 
  )ترجمة تفسيري (. ام بوده

 و افكار ي جسماني و هوسهاميردك ي مي زندگني خود قبل از اي در شهوات جسمانزيهمة ما ن ٣:٢افسسيان 
  .گراني چنانكه دم،ي و طبعاً فرزندان غضب بودميآورد يخود را به عمل م

  .تمام مردم به مجرد اينكه درك اخلاقي پيدا ميكنند به اعمال گناه آلود خود پي مي برند

  .شوند ي از رحِم منحرف هستند، از شكم مادر دروغ گفته، گمراه مرانيشر ٣:٥٨مزمور 

  .يچ كس به وسيلة اعمال نجات نمي يابده

  . كه به حضور تو عادل شمرده شودستي نيا زنده ٢:١٤٣مزمور 

 ي موسعتي كه به شريزي از هر چشود، ي آورد، عادل شمرده مماني او هر كه الهيبه وس ٣٩:١٣اعمال 
  .دي عادل شمرده شودينتوانست

 عتي حضور او عادل شمرده نخواهد شد، چونكه از شر دري بشرچي هعتياز آنجا كه به اعمال شر ٢٠:٣روميان 
  .دانستن گناه است

 ما هم به ح،ي مسيسي به عماني بلكه به اشود، ي عادل شمرده نمعتي از اعمال شركس چيه ١٦:٢غلاطيان 
 كه از اعمال راي زم،ي عادل شمرده شوعتي و نه از اعمال شرحي به مسماني تا از امي آوردماني ايسي عحيمس
  . عادل شمرده نخواهد شدي بشرچي هتعيشر
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گذشته از اين، پلاگيوس . از آياتي كه مطالعه كرديم ميفهميم كه ارتداد انسان مستقيماً به علت گناه آدم است
(Pelagian)ور ميكرد كه ارادة انسان فقط توانايي تخطي كردن است، در حاليكه اراده، مصم بودن براي  به غلط تص

وي همچنين به غلط تصور مي كرد كه شريعت فقط شامل اعمال مثبت است و هر . رسيدن به يك هدف نيز هست
  .قوانين اخلاقي نداردروحي مستقيماً توسط خدا خلق شده و غير از رابطة فردي، هيچ رابطه اي با 

  .فرضية دومي كه ميخوام بهش اشاره كنم، فرضية آرمنيوس هست
  

   (The Arminian Theory) فرضية آرمنيوس– ٢
  

.  است(Pelagian)عقايد او شبيه پلاگيوس . در هلند استاد الهيات بود) ١٦٠٩ تا ١٥٦٠ ((Arminius)آرمنيوس 
  .  متديست و ساير پيروانش هستعقايد او مورد قبول كليساي يونان و كليساي

بر اثر خطاي آدم، مردم ذاتاً از عدالت اوليه محروم هستند و بدون كمك الهي . آرمنيوس معتقدِ، كه انسان بيمار هست
از آنجائيكه اين عدم توانايي، عمدي نيست بلكه مربوط به بدن و فكر مي باشد، خدا به منظور . نمي توانند عادل شوند

ر موقعي كه انسان درك اخلاقي پيدا مي كند قدرت مخصوص روح القدس را به او عطا مي فرمايد تا رعايت عدالت د
  .تاثير فسادِ ارثي را از بين ببرد

اين كاري است كه . در نتيجه اطاعت از خدا در صورتي كه انسان با روح القدس همكاري نمايد، امكان پذير ميگردد
  . مردم قادر به انجام آن هستند

او همچنين معتقد . ظر آرمنيوس تمايل شريرانه در انسان را ميتوان گناه خواند، ولي مستلزم خطا يا مجازات نيستبه ن
تنها وقتي انسان، دانسته و به طور عمدي به اين . است كه بشريت نبايد به خاطر گناه آدم، خطاكار محسوب شود

  . ب ميكندتمايلات شريرانه تسليم مي شود خدا آنها را گناهكار محسو
  :  كه ميفرمايد١٢:٥از ديدگاه آرمنيوس، مفهوم آية روميان 

 چون جه،يدر نت.  گناه، مرگ را به همراه آوردني انسان به جهان وارد شد و اكي لةيگناه به وس ١٢:٥روميان 
  .همه گناه كردند مرگ همه را دربر گرفت

  : اين است كه

  ".ايج گناه آدم شركت مي كنند و ذات گناه آلود خود را مي پذيرند همه به وسيلة انجام اعمال گناه آلود در نت"

در جواب اين فرضيه ميگوييم كه طبق كتاب مقدس بشر در آدم گناه كرد و به همين دليل قبل از اينكه شخصاً مرتكب 
درت مخصوص خدا مجبور نيست كه ق. گناه شود گناهكار است و ذات گناه آلود انسان نتيجة گناه او در آدم مي باشد

انسان طبيعتاً در موقعي كه درك اخلاقي پيدا مي كند . روح القدس را به همه عطا كند تا در كار نجات همكاري نمايند
توانايي انسان، تعيين كنندة ميزان وظايف او نيست، و مرگ بدن بدون . به تمايلات ذاتي شريرانه خود پي نمي برد

در حال حاضر در الهيات مسيحي، مكتب هاي جديدي به وجود آمده . ناه استدليل نمي باشد، بلكه مجازات عادلانه گ
به عقيدة اين مكتب ها انسان . كه از پاك ديني قديمي سرچشمه مي گيرد و شباهت كامل به عقايد آرمنيوس دارد

  مي برند و به محض فقط براي كارهايي كه انجام ميدهد مسئوليت دارد و هر چند تمام انسانها تمايل به گناه را به ارث 
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چون . اينكه درك اخلاقي پيدا ميكنند مرتكب گناه ميگردند، اين عدم توانايي به خودي خود گناه محسوب نمي شود
  .نيوس دارند به آنها هم همان ايرادهايي وارد است كه ذكر كرديماين مكتب ها شباهت زيادي به عقايد آرم

  .با اين گفته به بررسي سومين فرضيه كه فرضية محسوب شدن غير مستقيم نام داره ميپردازيم
  

   (The Theory of Mediate Imputation) فرضية محسوب شدن  غير مستقيم- ٣
  

ز نظر بدني و اخلاقي فاسد به دنيا مي آيند و اين فساد خود گناه و پيروان اين فرضيه قبول دارند كه تمام انسانها ا
اين فساد طبيعي تنها . فساد بدني به وسيلة تولد طبيعي از آدم حاصل مي گردد. سرچشمة تمام اعمال گناه آلود است

بارت ديگر بع. چيزي است كه خدا براي انسان محسوب مي نمايد، ولي مجازات گناه آدم نيست بلكه نتيجة آن هست
اين فرضيه، فساد را علت محسوب . گناه آدم به طور غير مستقيم و نه مستقيم به نسل هاي بعدي محسوب مي  گردد

  . شدن، و نه محسوب شدن را علت فساد مي شمارد
  .  كه ميفرمايد١٢:٥از ديدگاه اين فرضيه، مفهوم آية روميان 

 چون جه،يدر نت.  گناه، مرگ را به همراه آوردنيد شد و ا انسان به جهان واركي لةيگناه به وس ١٢:٥روميان 
  .همه گناه كردند مرگ همه را دربر گرفت

  : اين است كه

  ". همه گناه كردند زيرا ذات گناه آلود دارند"

كتاب مقدس تعليم مي دهد كه علت فاسد بودن ما اين است . در جواب اين فرضيه ميتوان به دلايل زيادي اشاره كرد
فساد نتيجة گناه و نه گناه نتيجة . فساد، تقصير خودمان است و تصادفي نيست. ناه آدم شركت داشته ايمكه در گ

گناه آدم به حساب ما منظور گرديد همانطوري . بعلاوه اين فرضيه مقايسه بين آدم و مسيح را از بين ميبرد. فساد است
 محسوب شدن غير مستقيم، عقيده اينكه شخصي مضافاً اينكه،  فرضية. كه عدالت مسيح به حساب ما محسوب شد

  .ميتوان بطور عادلانه بجاي شخص ديگري مجازات شود را رد ميكند
  .در اينجا به مطالعة فرضية واقع گرايانه ميرسيم

  

   pdf١٠٠ (The Realistic Theory) فرضية واقع گرايانه– ٤
  

بوسيلة اين گناه اوليه، . تاً و واقعاً در آدم وجود داشتطبق اين فرضيه، نژاد انساني در موقع ارتكاب گناه آدم، طبيع
تمام فرزندان آدم بطور غير شخصي و . انسان فاسد و خطاكار شد و اين حالت به نسل هاي بعدي انتقال يافت

بدين طريق چون انسان از نظر تعداد، واحد بود، ذات مشترك و غيرفردي . غيرعمدي در اين گناه اوليه شركت داشتند
بدين طريق گناه بطور عادلانه محسوب ميگردد و . تمام مردم شريك گناه آدم بودند. مرتكب اين گناه اوليه گرديداو 

  .انسان بطور عادلانه محكوم ميشود زيرا در گناه شركت داشت
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هر چند اين فرضيه در مورد محسوب شدن گناه بيشتر از فرضيه هاي قبلي به كتاب مقدس نزديك است، ولي 
  . ايرادهايي بر آن وارد مي باشد

  آيا ميتوان انسان را براي گناهي كه با درك و عمد انجام نداده است مقصر دانست؟ 
   آيا انسان قبل از آنكه وجود داشته باشد ميتواند عمل كند؟

  بعلاوه اگر انسان بعلت شركت در گناه اولية آدم مقصر است، آيا براي گناهان بعدي آدم هم گناهكار هست؟
  آيا مسيح هم، كه داراي ذات انساني هم بود، در اين خطا شركت داشت؟ 

  آيا اين فرضيه مقايسه اي را كه بين آدم و مسيح وجود دارد از بين نميبرد؟
 گفت كه اگر محكوميت و مرگ ما به اين علت است كه از نظر ارثي فاسد و گناهكار هستيم در مورد اين فرضيه ميتوان

ولي مي دانيم كه عادل شدن ما به وسيلة عدالت . به همان نحو عادل شدن ما هم بايد به وسيلة قدوسيت ارثي باشد
  .عيسي مسيح است

  . ي بعدي تحت عنواون فرضية نمايندگي مرسيمحال به پنجمين فرضيه در رابطه با محسوب شدن گناه آدم به نسلها
  

   (The Federal Theory) فرضية نمايندگي– ٥
  

وقتي . طبق اين فرضيه آدم نمايندة نژاد انساني است و به همين دليل گناه او به حساب تمام انسانها گذارده مي شود
همانطوري كه به . ساب تمام نژاد بشر منظور نمودخدا تقصير گناه اوليه را به ح. آدم گناه كرد نمايندة تمام انسانها بود

). ١٩:٥روميان (علت عدم اطاعت آدم همة ما گناهكار محسوب شديم، بخاطر عدالت مسيح، عادل شمرده مي شويم 
. پيروان اين فرضيه معتقدند كه آدم با خدا عهد اعمال منعقد نمود، و اين كار را به نمايندگي تمام نسل بشر انجام داد

طبق اين فرضيه آدم رئيس و نمايندة تمام بشر . در كتاب پيدايش از اين عهد اعمال ذكري به ميان نيامده استولي 
است و گناه او به حساب نسل هاي بعدي منظور مي گردد ولي طبق اين فرضية واقع گرايانه، نژاد بشر عملاً در گناه 

  .آدم همكاري داشت
  : ه است كه از اين قرارندايرادهاي متعددي بر اين فرضيه وارد شد

  آيا انسان ميتواند مسئول شكستن پيماني باشد كه در انعقاد آن هيچ نقشي نداشته است؟
ممكن است انسان به علت گناه شخص ديگري در زحمت بيفتد ولي آيا ممكن است شخصي بجاي شخص ديگري 

  گناهكار شناخته شود؟
ور كامل وجود ندارد زيرا ممكن است يك شخص بوسيلة اطاعت خود بعلاوه مقايسة بين آدم و مسيح در اين فرضيه بط

  . باعث نجات ديگران شود ولي يك نفر نمي تواند بجاي ديگران نافرماني كند و باعث نابودي آنها گردد
  .بعبارت ديگر مي توان به وسيلة رنج و زحمت، گناه شخص ديگري را كفاره كرد، ولي نميتوان بجاي او مرتكب گناه شد

  .خص بي كناه را نميتوان بدون دليل گناهكار و مقصر دانستش
هر دو فرضية واقع گرايانه و نمايندگي داراي مشكلات لاينحلي هستند، ولي در عين حال بعضي از مشكلات را حل مي 

  . نمايند
  .شايد بهتر باشد كه از فرضيه اي كه حد وسط بين اين دو باشد پيروي نماييم

 فرضيه يعني فرضية شخصيت گروهي در مورد محسوب شدن گناه آدم به نسلهاي بعدي، حال به ششمين و آخرين
  .ميپردازيم
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   (The Corporate Personality Theory) فرضية شخصيت گروهي– ٦
  

  . رابطة نزديك فرد با گروهي كه به آن تعلق دارد مورد تاكيد قرار گرفته استدر اين فرضيه 
  . هر فردي مي تواند بعنوان نمايندة گروه خود عمل نمايد

  .در اين مورد نمونه هايي در عهدعتيق وجود دارد
  :بعنوان مثال

  :يل بود چنين ميگويد به يوشع كه فرماندة جنگي اسرائ٢:٦در جريان تسخير سرزمين موعود خدا در يوشع 

  . كنم ي م مي تو تسل  به  و سربازانش  را با پادشاهحاي شهر ار من«:  فرمود وشعي  خداوند به ٢:٦يوشع 

  : آمده١٩- ١٧:٦در قبال اين پيروزي خدا شرطي گذاشته شده كه در يوشع 

   را به يزي چ  كهدي باش ظبموا...  باشد، يموقف خداوند    است  در آن  كه  شهر با هر چه نيا ١٩- ١٧:٦يوشع 
 و  بتي مص  را به لي اسرائ قوم دي خود بردار ي برا يزياگر چ.  باشد يموقف خداوند    چيز همه  چوند،ي نبر متيغن

 خداوند، در ي آهن، به عنوان صدقه برااي ساخته شده از طلا، نقره، برنز و يايتمام اش . كرددي دچار خواه ينابود
  )ترجمة مژده (».وندخزانه نگه داشته ش

اما درست پس از پيروزي عظيمي كه خدا نصيب قوم اسرائيل كرد در باب بعدي چنين ميخوانيم كه يك نفر بنام عخان 
  .از اين فرمان سرپيچي ميكنه

  متي غن  را از شهر به يزي چ  بود كه  خداوند دستور فرموده گر چه.  شدند  گناه  مرتكب لياسرائ يبناما  ١:٧يوشع 
از ) هوداي  لهي از قب  زارح  و نواده ي زبد  نوه، يپسر كرم ( عخان.  كردند يچي دستور سرپ ني از اآنها  ينبرند، ول

  لي اسرائ  قوم  بر تمام  عمل نيخداوند بخاطر ا و   گرفت متي غن  خود به ي بود برا  شده وقف خداوند   كه ياموال
  . شد غضبناك

  .ي يك نفر باعث آلوده شدن قوم بني اسرائيل شدهمانطور كه خوانده شد سرپيچ
مثال ديگر از كتاب مقدس اينكه، در عهدعتيق، نام خانوادگي  از اهميت بسياري والايي برخوردار بود و فرزند مي 

  .توانست باعث احترام يا بي احترامي نام خانواده بشود، در نتيجه نام مي توانست براي هميشه از روي شخص محو بشه
 ميخوانيم كه داود از كشتن شائول پادشاه وقت اسرائيل صرف نظر ميكند و با فروتني حرف ٢٤ول سموئيل باب در ا

  :در پاسخ شاول نيز به او چنين ميگويد. دلش را به او ميزند

 . كردي خواهتي شد و حكومت خود را تثبي خواهليحال مطمئنم كه تو پادشاه اسرائ ٢١-٢٠:٢٤اول سموئيل 
  ». بماندي من باق اسميبگذار و ي نبرنيخاندان مرا از ب, يدي رسي به پادشاهيقسم بخور كه وقتبه خداوند 

 كه واحد "ما" ، بلكه از واژة "من"علاوه بر اين موارد، از نظر مذهبي يا اخلاقي بعنوان واحد فردي، اصولاً نه از واژة 
  :بعنوان مثال. گروهي است، استفاده مي شد
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 نام بخاطر و ده نجات را ما و فرما ياري را ما خود نام جلال خاطر به ،ما دهندة نجات اي خدا، اي ٩:٧٩مزمور 
  .بيامرز را ما گناهان خود

بعبارتي، واحد اخلاقي، نه فرد، . هي مورد بحث قرار ميدهدفرضية شخصيت گروهي، محسوب شدن گناه را بطور گرو
  .بلكه جامعه بود

  : كه مي فرمايد١٢:٥در نتيجه پولس در روميان 

 چون جه،يدر نت.  گناه، مرگ را به همراه آوردني انسان به جهان وارد شد و اكي لةيگناه به وس ١٢:٥روميان 
  .همه گناه كردند مرگ همه را دربر گرفت

خواهد مشكل فلسفي را كه در فرضيه هاي واقع گرايانه و نمايندگي، وجود دارد حل كند بلكه از عقيده به او نمي 
  . اتحاد قوم كه در ميان عبرانيان وجود داشت استفاده مي كند

در عين حال هيچ گاه كوشش نمي كند . به نظر پولس در ميان مرگ و خطا، رابطه و اتحادي غيرقابل انكار وجود دارد
  . ين اتحاد را به فرضيه اي تبديل نمايدا

  . البته فرضية شخيصت گروهي هم داراي اشكالاتي است
اين فرضيه مانند فرضية نمايندگي براي محسوب شدن گناه، دليلي ارائه نمي دهد و مانند فرضية واقع گرايانه شركت 

  . در گناه به طور غيرعمدي و بدون درك را مي پذيرد
  . ر دو فرضية فوق الذكر در فرضية شخصيت گروهي وجود دارندمعهذا نكات مثبتِ ه

نتيجه اينكه، وقتي پولس به آدم و مسيح نگاه ميكند موضوع گروه را در نظر دارد ولي مقصودش حل فلسفي مسئله 
  .نيست

حتي . دبين دو فرضية واقع گرايانه و فرضية نمايندگي، استدلالات رد و بدل مي شود و عده اي پيرو حد وسط هستن
عده اي پيشنهاد مي كنند كه مقايسه بين محسوب شدن گناه و محسوب شدن عدالت را نبايد برابر دانست زيرا 

  ممم. محسوب شدن عدالت يك امر قانوني است، درحالي كه عدم اطاعت آدم، امري شخصي و ذاتي ميباشد
آدم همه گناهكار شديم و به وسيلة ولي حقيقت اين است كه بر اساس تعاليم كتاب مقدس، بوسيلة عدم اطاعت 

  . اطاعت مسيح تمام ايمانداران به او عادل شدند
  .كتاب مقدس بطور كامل روشن نمي سازد كه اين امر چگونه انجام شد ولي صحت آنرا اعلام ميدارد

رو عنوان مطالعة آينده ما كه آخرين درس از مبحث انسان شناسي و پنجمين بخش از موضوع سقوط انسان است 
  . با هم مطالعه خواهيم كرد"ماهيت گناه و نتايج نهايي آن"تحت عنوان 

  

  


